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بازیگر

نگاهی به سه فیلم جشنواره چهل و سوم فیلم فجر

بازیگری که 
جنون، عشق، 
هوس و حتی 
پرهیزکاری 
را در 
چشم هایش 
می توان دید؛ 
بازیگری که به 
جان و درون 
نقش نزدیک 
شده و آن را 
زندگی می کند

»آبستن«: در لایه های زیرین، فیلم تنها درباره 
مهاجرت و فرار نیست، بلکه به خیانت، فریب، 

گذشته ای که بازنمی گردد و سرنوشت هایی که در 
تاریکی رقم می خورند، می پردازد

»لولی«: فیلمی برای مخاطب خاص است، 
با ریتمی کُند و فضایی که بیش از سینمای 

داستانی، به مستند نزدیک می شود

»اسفند«؛ گم 
شدن حقیقت 

جنگ
 ســـینمای جنـــگ 
هـــر  ز  ا بیـــش 
زمنـــد  نیا ی  نـــر ا ژ
قصه ای منســـجم، 
شـــخصیت پردازی 
عمیق و فضاسازی 
 . ســـت ا قیـــق  د
بـــا   » ســـفند ا «
بازآفرینـــی عملیـــات خیبر در اســـفندماه 
۱۳۶۲، می خواهـــد مقطعـــی حســـاس از 
تاریـــخ جنـــگ را روایـــت کنـــد؛ جایی که 
عراق تا ســـقوط فکـــه پیش رفتـــه و اهواز 
در معرض تهدید بود. اما آیا فیلم توانسته 
از ایـــن ظرفیت عظیم بهره ببـــرد؟ فیلم با 
ریتمی تند و تنشی ملموس آغاز می شود. 
پیشـــروی عراقی هـــا، تیر خـــاص زدن به 
رزمنـــدگان ایرانـــی و روایـــت رســـانه های 
دشـــمن کـــه جنـــگ را برنامه ریزی شـــده 
می داننـــد و ایرانیان را تنهـــا قربانیانی برای 

کشـــته شـــدن معرفی می کنند، همه نوید 
یـــک درام جنگـــی پرتعلیـــق را می دهـــد. 
امـــا این شـــروع قدرتمنـــد، خیلـــی زود در 
ریتمی کند، حشـــو روایـــی و فقدان تعلیق 
گـــم می شـــود. در میانـــه فیلـــم، جنـــگ 
از محوریـــت خـــارج شـــده و ماجراهـــای 
مشکوک عباس، فرمانده سپاه، جای آن را 
می گیرد. پیشروی دشمن که ابتدا حیاتی 
بـــه نظـــر می رســـید، ناگهـــان به حاشـــیه 
رانده می شـــود. ایـــن تغییر مســـیر، بدون 
تعلیـــق یـــا پرداخـــت دراماتیک، ســـاختار 
فیلـــم را متزلـــزل می کنـــد. فیلـــم تاش 
دارد »هور« را به بســـتری اســـتراتژیک برای 
نبـــرد تبدیل کنـــد، اما ایـــن جغرافیا هرگز 
بـــه عنصـــری دراماتیـــک بدل نمی شـــود. 
باقـــی  گفت و گـــو  حـــد  در  تصمیم هـــا 
می ماننـــد و هـــور، به جـــای تبدیل شـــدن 
بـــه میـــدان جنـــگ، تنهـــا پس زمینـــه ای 
خنثـــی می مانـــد. عملیـــات خیبـــر، با آن 
حجـــم عظیـــم از نیـــرو و تجهیـــزات، در 
نهایـــت اجرا می شـــود، اما فیلـــم، به جای 
اوج گیـــری، در جزئیـــات زائد و شـــعارهای 

تکـــراری ســـینمای جنـــگ ایـــران گرفتـــار 
می شـــود. ایـــن همـــه هیاهـــو، وقتـــی در 
خدمت فیلمنامه ای استخوان دار نباشد، 
نتیجـــه ای جز یک نمایـــش پرزرق وبرق اما 
بی اثر نـــدارد. گاهی اوقات پاشـــنه آشـــیل 
فیلم هـــای جنگی امکانات زیاد اســـت چرا 
که فیلمســـاز مقهور آن می شـــود و درامی 
شـــکل نمی گیرد. »اســـفند« می توانســـت 
اثـــری ماندگار باشـــد، امـــا در نبـــود تمرکز 
روایـــی و شـــخصیت پردازی عمیـــق، تنها 
تصویری پراکنـــده از یک مقطع حســـاس 
تاریخـــی ارائـــه می دهـــد. پایان بنـــدی نیز 
بیـــش از حد شـــعاری اســـت؛ در حالی که 
ســـینما جایی برای شـــعار نیســـت، بلکه 
بســـتری بـــرای خلـــق لحظاتی اســـت که 
حقیقت انســـانی را در دل فاجعـــه بازتاب 
دهد و متأســـفانه در حصار شعار، حقیقت 

جنگ گـــم می شـــود.
 

»آبستن«؛ از گذشته گریزی نیست
 فیلـــم »آبســـتن« در دل یـــک موقعیـــت 
پرتنش شـــکل می گیـــرد؛ خانه ای بســـته، 

شـــخصیت هایی با رازهای پنهان و بحرانی 
کـــه به طـــور پیوســـته گســـترش می یابد. 
در لایه هـــای زیریـــن، فیلـــم تنهـــا دربـــاره 
مهاجرت و فرار نیســـت، بلکه به خیانت، 
فریـــب، گذشـــته ای کـــه بازنمی گـــردد و 
رقـــم  تاریکـــی  در  کـــه  سرنوشـــت هایی 
می خورنـــد، می پـــردازد. اینجـــا، فـــرار تنها 
جابه جایـــی جغرافیایـــی نیســـت، بلکـــه 
گریـــز از حقیقـــت، اخـــاق و حتـــی خودِ 
شخصیت هاست. »آبستن« بودن نه فقط 
به عنـــوان یـــک وضعیت جســـمانی، بلکه 
بـــار ســـنگین گذشـــته،  از  اســـتعاره ای 
پنهان کاری هـــا و انتخاب هـــای نادرســـت 
اســـت. در فیلـــم، هیچ کـــس از بـــار خود 
رهایـــی نـــدارد، حتـــی اگـــر تاش کنـــد از 
مرزها عبور کند. این باری اســـت که در دل 
بحران، در دل خانه و در دل شـــخصیت ها 
مؤلفه هـــای  از  فیلـــم  می مانـــد.  باقـــی 
نئونـــوآر بهـــره می بـــرد: فضایی تیـــره و پر 
از بی اعتمـــادی، شـــخصیت هایی کـــه در 
مرز اخـــاق و جنایـــت زندگـــی می کنند، 
یـــک مـــرد شکســـت خورده )افشـــین( که 

گذشـــته اش را پشـــت سر نگذاشـــته، زنی 
کـــه رازی در دل دارد )ســـحر( و بحرانی که 
همه را به نقطه بی بازگشـــت می کشـــاند. 
اما »آبســـتن« فراتر از یـــک روایت نئونوآری 
صرف، به درامی روان شناختی و اجتماعی 
نزدیک می شـــود؛ جایـــی که قانـــون رنگ 
باخته و هر انتخاب، بهایی ســـنگین دارد. 
نئونـــوآر تنها یک اســـتایل بصـــری و روایی 
نیســـت؛ بلکه از دل جامعه ای ســـرخورده 
بیرون می آید که قانون در آن خاکســـتری 
شـــده و هیچ قهرمانی برای نجـــات وجود 
ندارد. داســـتان در یک لوکیشـــن محدود 
روایـــت می شـــود: خانـــه  افشـــین، کـــه 
خـــود اســـتعاره ای از بن بســـت اخاقـــی 
از  شخصیت هاســـت. فیلـــم به درســـتی 
این فضا بهـــره می برد و تعلیـــق را از طریق 
بازی با میزانســـن، قاب بندی های بســـته 
و پان-ســـکانس ها بـــه اوج می رســـاند. 
این نـــوع روایت، تئاتری و پرتنش اســـت؛ 
چـــرا که فضای محـــدود، خفقان موقعیت 
را تشـــدید می کند و مخاطـــب را در جهان 
تاریـــک فیلم گرفتار نگه مـــی دارد. اما یکی 

حالا از آن پنـــج نفر دوست داشـــتنی و محترم 
ســـینمای ایران؛ علی نصیریان، داوود رشیدی، 
انتظامـــی و  جمشـــید مشـــایخی، عـــزت الله 
محمدعلی کشـــاورز، تنها او باقی مانده است؛ 
بازیگـــری کـــه جوانـــی اش در یکـــی از بهترین 
دوره هـــای تئاتـــر ایـــران ســـپری شـــد و پیـــش 
از پیـــروزی انقـــاب، تن بـــه ابتذال ســـینمای 
غالب نـــداد و حرمت حرفـــه و هنرش را حفظ 
کـــرد. علـــی نصیریان، بـــا چند بازی شـــاخص 
در ذهـــن سینمادوســـتان باقی مانده اســـت؛ 
همکاری های مشترکش با داریوش مهرجویی 
در »گاو«، »آقای هالو« و »پســـتچی«، شاه نقش 
دایـــی غفـــور در »بـــوی پیراهـــن یوســـف«، 
حضـــورش در »شـــیر ســـنگی«، قاضی شـــارح 
در »ســـربداران« یا ابوالفتح در »هزاردســـتان« 
از ذهـــن سینمادوســـتان و مردم نمـــی رود. در 
ســـالخوردگی در »شـــهرزاد« مقابـــل دوربیـــن 
حســـن فتحی رفت و در برابر ســـتارگان نســـل 
تازه، قـــدرت بازیگری اش را در نقشـــی پیچیده 
و چند وجهـــی ثابـــت کـــرد. پیش تـــر و اواخـــر 
دهـــه هشـــتاد شمســـی، در »میـــوه ممنوعه« 
نشـــان داده بود که هنوز یک بازیگر استاندارد و 
شش دانگ اســـت؛ بازیگری که جنون، عشق، 
هـــوس و حتی پرهیـــزکاری را در چشـــم هایش 
می تـــوان دیـــد؛ بازیگری کـــه به جـــان و درون 
نقـــش نزدیـــک شـــده و آن را زندگـــی می کند. 
چگونـــه می توان ســـیمای ســـنگی ابوالفتح را 
از یـــاد برد، مبـــارزی که عشـــق و خانـــواده هم 
مانـــع از ادامـــه مســـیرش نمی شـــد. چطـــور 
می شود شور و اشـــتیاق دایی غفور را فراموش 
کـــرد، وقتـــی بر ســـر مـــزار خالـــی یوســـف، از 

ایمانش به معجزه صحبت و با فرزندِ از دســـت 
رفتـــه، گایه می کـــرد. علی نصیریان بـــه اندازه 
عـــزت الله انتظامـــی ســـتایش نشـــد، اما بیش 
از او نقش هـــای متنـــوع بـــازی کرد. بـــه اندازه 
جمشید مشایخی و محمدعلی کشـــاورز پرکار 
نبـــود و خیلـــی به بـــازی در ســـریال تـــن نداد. 
او هنرمنـــد بزرگی اســـت، نـــه تنها به واســـطه 
کارنامـــه پربـــارش، به واســـطه حضـــوری مؤثر 
در حرفه بازیگری، پشـــت ســـر گذاشـــتن همه 
طوفان ها و مشـــکاتی که می تواند مســـیر یک 
هنرمنـــد را مخدوش کنـــد. پانزدهم بهمن ماه 
ســـالروز تولد اوست؛ تولدی که در ایام شلوغی 
جشـــنواره فیلم فجر، گاهی فراموش یا نادیده 
گرفتـــه می شـــود؛ شـــبیه نقش  آفرینی هـــای 
بی بدیلـــش کـــه ســـال ها بـــا بی مهـــری ایـــن 
رویـــداد همراه بوده و با وجود تمام شایســـتگی 
تنهـــا یک بـــار در ســـی وهفتمین دوره آن هـــم 
غ مکمـــل و بـــه تعبیرشـــوخ طبعانه  با ســـیمر
غ درجـــه دو، تقدیـــر شـــده  خـــودش ســـیمر
اســـت. با همـــه ایـــن احـــوال، بازهـــم آنچه از 
علی نصیریان روی صحنه اختتامیه جشـــنواره 
فیلـــم فجـــر بـــه یـــاد مانـــده و در تاریـــخ ثبت 
می شـــود، نه غر زدن های مرســـوم اســـت و نه 
شـــکایت های معهـــود؛ مثل همیشـــه متواضع 
اســـت و یادآوری هایـــش مهربانانـــه و تـــوأم با 
غ نگرفتم. در  احترام:»مـــن تا بـــه حال ســـیمر
ایـــن 40 ســـال انتظار هـــم نداشـــتم، ولی حالا 
غ درجه دو دادند.  محبت کردند آقایان ســـیمر
عیب نـــدارد، با کمال میـــل می پذیرم. من آدم 
ســـعادتمندی بودم که بـــا کارگردانی )همایون 
غنی زاده( همســـن فرزند و نوه خودم کار کردم 
و او در یـــک کار خاقانـــه، نوآورانه و شـــکننده 
چهارچوب های مرســـوم، من پیرمرد 70 ســـال 
پیـــش را شـــرکت داد.« جملـــه پایانـــی او هـــم 
بخشی از مرام همیشـــگی اش، دلگرمی است 
برای نســـل نو:»ممنونم از هیأت داوران که من 
را بین این همه اســـتعدادهای خـــوب و جوان 

دیـــد.« عمـــرش دراز باد.

از نقـــاط بحث برانگیـــز فیلم، نریشـــن 
و نجـــوای مرد اســـت. درحالی کـــه این 
نریشـــن می توانست به داســـتان بعُدی 
شـــاعرانه و ذهنی بخشـــد، گاه از روایت 
تصویری فیلم فاصله می گیرد و بیشـــتر 
از آن که عمق بخشـــد، تأثیرگذاری فیلم 
را مخـــدوش می کند. اگر فیلـــم تنها بر 
تعلیـــق موقعیت و درگیری هـــای درونی 
شـــخصیت ها تمرکـــز می کـــرد، شـــاید 
انســـجام بیشـــتری پیدا می کـــرد. فیلم 
به گره گشـــایی ای می رســـد کـــه در نگاه 
اول شـــوک آور اســـت، امـــا در ســـاختار 
کلی چنـــدان غیرمنتظره نیســـت. زنی 
کـــه ناگهـــان عامـــل اجـــرای عدالـــت 
می کشـــد،  را  همســـرش  و  می شـــود 
مســـیری اســـت که پیش تـــر بارهـــا در 
سینما پیموده شده اســـت. درحالی که 
فیلم می توانســـت بر ابهام و سرنوشت 

حل نشـــده تأکیـــد کند.
 

لولی؛ فیلمی برای مخاطب خاص
»لولـــی« بـــه کارگردانی رضـــا فرهمند 
در مـــرز میـــان مســـتند و داســـتانی 
حرکـــت می کند و بـــا زبانی شـــاعرانه 
و اســـتعاری، جســـت و جوی انســـان 
را بـــرای بیـــان، هویـــت و حقیقت به 
تصویر می کشـــد. موســـی، مـــردی با 
لکنـــت، در تاش اســـت بـــر ناتوانی 
خـــود غلبـــه کنـــد، امـــا در لحظـــه 
تعیین کننـــده، قرائـــت نمـــاز میت را 
به همســـرش واگـــذار می کنـــد. این 
کنش، تغییـــری ظریف امـــا بنیادین 
در روایت ســـنتی موسی است؛ گویی 
رسالت او نه در سخن گفتن، بلکه در 
واگذاری آن به دیگـــری معنا می یابد. 
فیلـــم با قابـــی ایســـتا و ریتمـــی آرام، 
بیش از آنکه داســـتانی را تعریف کند، 
فضایی می ســـازد کـــه در آن، همه در 
انتظارند: موســـی برای امتحان، گلسا 
برای اقبـــال، و منیر برای خســـرو. اما 
ایـــن انتظارهـــا عقیـــم می ماننـــد؛ نه 
کســـی بازمی گـــردد و نـــه سرنوشـــتی 

به روشـــنی رقـــم می خـــورد. حقیقت 
اســـت،  پنهـــان  در جـــای دیگـــری 
همچـــون منصـــور کـــه در امامـــزاده 
کار می کـــرد، امـــا همـــان خســـروی 
گمشـــده ای بود که کســـی نشناخت. 
امامـــزاده نیمه ویـــران، اســـتعاره ای 
روشـــن از ایمانـــی اســـت که نیـــاز به 
ترمیم دارد. برخـــاف اماکن مذهبی 
دیگر کـــه نمـــادی از ثبات انـــد، اینجا 
همه چیـــز درهم ریختـــه و چندطبقه 
اســـت؛ فضایـــی کـــه در آن، واقعیت 
و خرافـــه در هـــم تنیـــده شـــده اند. 
ایـــن را در مواجهـــه مـــردم با موســـی 
هم می بینیـــم؛ برخـــی بـــاور دارند او 
»نظـــر کـــرده« اســـت، درحالی کـــه او 
صرفـــاً درگیـــر بازپس گیـــری زبانـــش 
اســـت. اســـتعاره های بصـــری فیلـــم 
حساب شـــده اند: لکنـــت موســـی، 
بیـــان  در  ناتوانـــی  از  نمـــادی  کـــه 
حقیقـــت اســـت؛ بـــاد، کـــه کلمـــات 
پاره شـــده صفـــورا را دوبـــاره کنـــار هم 
می چیند، گویی معناهای گمشـــده را 
بازمی سازد؛ و آب، که همچون روایت 
مذهبی موسی، حضوری پررنگ دارد. 
موســـی برای درمان لکنتش به سوی 
آب مـــی رود، امـــا در نهایت، ســـکوت 
را انتخـــاب می کنـــد. بـــا ایـــن  حـــال، 
فیلـــم بیش از آنکه درگیر کشـــمکش 
دراماتیک باشـــد، بر فضای اســـتعاری 
و مشـــاهده گرایانه اش تکیـــه دارد. 
روایـــت آن قـــدر کُنـــد پیش مـــی رود 
کـــه گاهـــی از ریتـــم می افتـــد و برخی 
گره هـــای داســـتانی، ماننـــد آشـــکار 
شـــدن هویت خســـرو، می توانستند 
تأثیرگذاری بیشـــتری داشـــته باشند. 
شـــخصیت های فرعـــی نیـــز، بویـــژه 
خانـــواده افغـــان، بیشـــتر در خدمت 
فضـــای نمادیـــن فیلم انـــد تـــا ایجاد 
تنش هـــای روایی. لولـــی فیلمی برای 
مخاطـــب خـــاص اســـت، بـــا ریتمی 
کُند و فضایـــی که بیش از ســـینمای 
داستانی، به مستند نزدیک می شود. 

بیـــش از 70 ســـال 
از حضـــور مســـتمر 
علـــی نصیریـــان در 
یـــش  نما صـــه  عر
در  او  و  می گـــذرد 
تمام این ســـال ها ســـعی کرده یـــاد بگیرد 
و ســـخاوتمندانه آن را در اختیـــار نســـل 
جـــوان قرار دهد. او به واقـــع یک هنرمند 
چند وجهی اســـت. نویسنده ای متبحر در 
عرصـــه نمایشنامه نویســـی کـــه بعدهـــا با 
حضور بهرام بیضایـــی و اکبر رادی، باعث 
تقویت نمایشـــنامه های ایرانی شـــدند. در 
روزگاری که آثار ایرانـــی کمتر مجال حضور 
در عرصه هـــای بین المللـــی را داشـــتند، 
»بلبل سرگشته« را در کشورهای مختلف 
روی صحنه بردند. آن روزها دوران طایی 
تئاتـــر بود؛ اهالـــی تئاتر آنقدر به کارشـــان 
بـــدون  ایمـــان و اعتقـــاد داشـــتند کـــه 
چشمداشـــت مالی فقط بـــه خاطر عاقه 
و عشـــق کار می کردنـــد. گرچه »عشـــق« 
همچنـــان انگیزه کار بخـــش قابل توجهی 
از فعـــالان این عرصه اســـت و نمی شـــود 
همـــه را بـــه پـــای گروه هایی که با توســـل 
به ســـلبریتی ها یـــا لودگی صرفاً به گیشـــه 
فکـــر می کنند، قربانی کـــرد. با وجود این، 
اصالـــت و تعصـــب آن دوران بـــا توجـــه به 
امکانـــات محدودش بی بدیـــل بود. علی 
نصیریان، عـــزت الله انتظامی، جعفر والی، 
رکن الدین خســـروی، داوود رشیدی و... 
بـــا امکانات محـــدود و بودجه های اندک، 
نمایش هایـــی را روی صحنـــه می بردنـــد. 
من بعـــد از ازدواج با آقای رشـــیدی تقریباً 
تماشـــاگر ثابت تمام نمایش های سنگلج 
بودم. آن روزها تماشـــاگر حرفـــه ای تئاتر 
نداشـــتیم و امکان تبلیغات هـــم کم بود. 
آقـــای نصیریـــان تعریـــف می کردنـــد کـــه 
خودشـــان دنبـــال تماشـــاگر رفته اند و ۳0 
نفر را پیـــدا کرده اند تا بیاینـــد و نمایش را 
ببیننـــد؛ نمایش هایی که حرف بســـیاری 
در زمانـــه خـــود داشـــتند. حتـــی »بنـــگاه 
تئاتـــرال« او گرچـــه بـــه ظاهـــر نگاهـــی به 
نمایش هـــای روحوضـــی داشـــت، امـــا در 
بطـــن، کلی حـــرف بـــرای گفتن داشـــت. 
علـــی نصیریـــان همچنـــان یـــک پدیـــده 
اســـت. با وجود محدودیت های مرتبط با 
شرایط ســـنی، حضورش درخشان است. 

نمونـــه متأخـــری کـــه می توان اشـــاره 
کـــرد، نمایش »ســـیصد« اســـت 

که در همـــان حضور ویدیویی، 
حیرت انگیـــز ظاهـــر شـــدند. 
ایشـــان در آســـتانه نود سالگی 

پرانگیـــزه و فعـــال هســـتند، 
به دیدن نمایش نســـل 

جـــوان می رونـــد، در 
جریان اخبـــار روز 

هســـتند و بارهـــا 
بوده ام  شـــاهد 
و  حوصلـــه  بـــا 
ســـخاوتمندانه 

اختیـــار  در  را  تئاتری شـــان  اطاعـــات 
ی  صحبت هـــا  . رنـــد ا می گذ ن  یگـــرا د
علـــی نصیریـــان در جمع هـــای فرهنگـــی 
گنجینه ای اســـت که بایـــد آن را دریابیم. 
در برخـــی مراســـم ها کـــه خـــود حضـــور 
داشـــته ام مـــدام روایت هـــای شـــیرین، 
شـــفاف و دقیق ایشـــان را از تاریـــخ تئاتر 
تحســـین کرده ام؛ روایت های دست اولی 
کـــه در هیچ جـــا حتـــی از آقـــای رشـــیدی 
هـــم نشـــنیده ام. علـــی نصیریـــان، هم با 
ســـواد اســـت و هم اهل مطالعه، از سوی 
دیگـــر بـــه زبـــان فارســـی بویـــژه ادبیات 
کاســـیک احاطـــه دارنـــد و اینها بـــه مدد 
حافظـــه درخشـــان ، از علـــی نصیریـــان 
تاریخ زنده تئاتر ســـاخته است. نصیریان 
محقـــق دقیق تئاتـــر و نمایشـــنامه نویس 
عامـــه  آنچـــه  امـــا  اســـت  فوق العـــاده 
مـــردم از او می شناســـند هنـــر بازیگـــری 
اســـت. هنـــری که ســـعی کـــرده در یکی، 
دو دهـــه اخیـــر روی آن متمرکـــز باشـــد. 
گرچـــه این هنر درخشـــان کمتر از ســـوی 
جشـــنواره های داخلـــی تجلیل شـــده اما 
مـــردم همـــواره ایـــن کم مهـــری را جبران 
کرده انـــد و قـــدردان حضورش هســـتند. 
از ســـال ها شایســـتگی، بالاخـــره  پـــس 
غ بهتریـــن بازیگر جشـــنواره فیلم  ســـیمر
فجر )آن هم مکمل مـــرد که نقش »اول« 
محسوب نشـــدنش جای ســـؤال است( با 
»مســـخره باز« به علی نصیریان رســـید. به 
یـــاد آورید بـــا چه احتـــرام و ســـعه صدری 
روی سِـــن حاضـــر  شـــد و بدون غـــر زدن 
غ را گرفـــت. او بـــرای فضـــای هنر  ســـیمر
حرمـــت قائل اســـت. بـــر خـــاف برخی 
جوانان کـــه می خواهند یک شـــبه ره صد 
ســـاله بروند، آنچـــه در تمام این ســـال ها 
از علی نصیریـــان دیده ام، تاش، تاش و 
تاش بوده اســـت. با اطمینـــان می گویم 
کـــه ایـــن شـــاخصه، منحصـــر بـــه علـــی 
نصیریان اســـت و هیچ کـــدام از بازیگران 
مـــا تا این حـــد تـــاش نکرده انـــد. هدف 
علی نصیریان برای حضـــور در هر محفلی 
بـــر محوریت فرهنـــگ و هنر بوده اســـت، 
اگـــر جاهایی در کنـــار قدرت قـــرار گرفته 
به ضـــرس قاطع می گویم بـــرای مصلحت 
شـــخصی نبـــوده و هدفش منافـــع جمعی 
کل هنرمنـــدان بوده اســـت. او هیچ وقت 
به دنبال منافـــع مالی نیســـت، همچنان 
که هم نســـان او نبودند و هیچ وقت 
هم بابت مســـائل رفاهی و شخصی 
گایـــه ای نکردنـــد. عـــاوه بر همه 
اینها علـــی نصیریان یک دوســـت 
بـــه معنـــای تمام اســـت و هـــر جا 
که بداند حضـــورش ضروری 
اســـت، دریـــغ نمی کند. 
آرزو می کنـــم ســـامت 
ســـال های  و  باشـــند 
ز  ا نیـــم  ا بتو ل  ســـا
وجودشان بهره ببریم 

و یـــاد بگیریم.

  ورود من به ســـینمای حرفه ای در بیش از چهل ســـال قبل با فیلمبرداری فیلم »جاده های ســـرد« و همزمان با 
همراهی و همکاری جناب اســـتاد علـــی نصیریان اتفاق افتاد که برای من آغازی بســـیار افتخار آمیز و غرورآفرین 

بـــود. تقریباً تمـــام گروه ســـازنده این فیلـــم در همه بخش هـــا و تخصص هـــای گوناگون 
همگی برای اولین بار در ســـینمای حرفه ای حضور پیدا می کردند و اســـتاد نصیریان تنها 
عضو باســـابقه و صاحـــب  نام و اعتبار بودند که بســـیار بزرگوارانـــه و صبورانه بی تجربگی 

و در موارد بســـیاری اشـــکالات و اشـــتباهات ما را تحمل و با مهربانی راهنمایی مان می کردنـــد. فیلم »جاده های 
ســـرد« و در ادامه »شـــیر  ســـنگی« در دهه ۶0 فیلم هایی بودند که به واســـطه اقبال همکاری بـــا جناب نصیریان، 

اســـتاد نمونه و بزرگ عرصه هنرهای نمایشـــی، بنیادها و زیرســـاخت های ســـازنده تجربیات حرفه ای تازه کارانی 
مثل مرا شـــکل داد و فراهم آورد. استاد نصیریان عزیز و بزرگوار، ســـالگرد تولدتان مبارک و فرخنده باد، با آرزوی 

آنکه ســـال های سال ســـایه پرصابت و پرافتخارتان بر سر ســـینمای ایران گسترده و با شـــکوه ماندگار بماند.

در روزگاری کـــه دروغ، تنگ نظـــری و بی اخاقی بیـــداد می کند، زندگی او چه در صحنه و چه در پشـــت صحنه، 
می توانـــد شـــاهد مثال خوبی باشـــد از اینکه چگونـــه در مقام و موقعیت یک هنرمند مشـــهور، هم می شـــود 

فروتـــن و بی ادعـــا و تأثیر گذار بـــود و هم به اقســـام رذیله هـــای ریز و درشـــت اخاقی، تن 
و جان نیالود! چیزی حدود هشـــتاد ســـال ســـالم و ســـامت زیســـتن، از این بزرگ آقای 
ســـینمای ایران، الگـــوی هنری و اخاقی والایی ســـاخته که به خوبی می تواند سرمشـــق 
راه دشـــوار همه جوان های شـــیفته هنر نمایش باشد.  طی دو دهه گذشـــته این افتخار نصیب راقم این سطور 

شـــد تا در یک اثر سینمایی و سه سریال داستانی با ایشـــان همکاری کنم؛ در خال هر کدام آن آثار، استاد 
نصیریـــان را همواره نمونه بارز عشـــق، انگیزه و نظم و انضباط دیدم. هنرمنـــد نجیب و فرهیخته ای که 

هـــر روز بـــا کوله بـــاری از دانـــش و تجربه و همراه بـــا ده ها ایده بر ســـر صحنه حاضر می شـــد و بی آنکه 
پافشـــاری و اصراری بر پذیرش نظراتش داشته باشـــد، فروتنانه آنها را مطرح می کرد.  استاد نصیریان 

عزیـــز، تولدتان مبارک و ســـایه تان بر ســـر هنر نمایش ایران زمین مســـتدام باد.

در ســـالروز تولدم )۱4 بهمن ماه( برای همه مـــردم ایران حال خوب و فال خوب آرزومنـــدم. یکی از افتخارات من 
همزمانی این میاد اســـت؛ اینکه در ماهی به دنیا آمده ام که ماه تولد اســـتاد بزرگـــوار، عزیز، گرانمایه و گرانقدرم؛ 

علی نصیریان اســـت، آن هم با یک روز فاصله. از دیگر همزمانی های اما عجیب و تأســـف بار 
این ماه، سالروز درگذشـــت خانم فاطمه بیات )۱۳ بهمن ماه( همسر استاد علی نصیریان 
اســـت. اســـتاد نصیریان نه تنها در مقام بازیگری بلکه در سیر و سلوک زندگی هم الگوساز 
و اســـتاد هستند. ایشـــان به واسطه پرستاری از همسر فقیدشان، زحمات بســـیاری متحمل شدند که اطمینان 
دارم خداونـــد اجر خیرشـــان را بازمی گرداند. این باعث افتخار اســـت کـــه بزرگی مثل ایشـــان در این زمینه هم 

برای نســـل بعد از خود الگوســـاز هســـتند. به خود می بالم که جزو افرادی هســـتم که تولد علی نصیریان عزیز را 
تبریک می گویم، دست شـــان را می بوســـم و برایشان طول عمر با عزت، سامتی و شـــادکامی آرزو می کنم. 

الهی که سایه شـــان بر ســـر ســـینمای ایران و فرهنگ و هنر ایران مستدام باشد.

»اسفند«:  می توانست اثری ماندگار باشد، اما در 
نبود تمرکز روایی و شخصیت پردازی عمیق، تنها 

تصویری پراکنده از یک مقطع حساس تاریخی ارائه 
می دهد

 جشن نامه روزنامه ایران
  به مناسبت سالروز تولد
علی نصیــــــــــریان 

میلاد 90 سالگی 
»بـزرگ آقـا«

شکوه ماندگار 

گنجینه بی بدیل نمایش

علی نصیریان، بی همتاست! 

الگوساز در زندگی و روی صحنه 
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